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هـاي رايـج در    كنكاشي در سابقه تاريخي برخي واژگان گـويش 
 آذربايجان
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  مقدمه 
. گـردد  گيـري نخسـتين اجتماعـات انسـاني برمـي      پيدايش و تكوين زبان به زمان شكل أمنش

اي  اول پديـده   اند كه زبان در درجه شناسان اجتماعي بر اين عقيده شناسان زبان و زبان جامعه
اسـت و ميـان زبـان و جامعـه ارتبـاطي تنگاتنـگ و        اجتماعي و محصول نيروهاي اجتمـاعي 

 ؛ مدرسـي، 112 :1378 ،1؛ سوسـور  Labov, 1972: 20; Hudson, 1996: 4(ناگسستني وجود دارد 
1368 : 1.(  

هاي بارز جهاني است كه ما در آن  از مشخصه ،پويايي، تغيير و تحول در سطحي وسيع
هـاي   گرفتـه تـا ارزش   2هـا  از اكوسيسـتم  ،هاي ايـن دگرگـوني   ابعاد و جنبه .كنيم زندگي مي

ي ا پديـده   منزلـه  زبـان بـه  . روشني قابل مشـاهده اسـت   به ،اخلاقي و هنجاري حاكم بر جامعه
در سـطح يـك منطقـه،    ... اجتماعي، از تحولات اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و    

هاي گسـترده،   رتها، مهاج انقلاب  ها، تحولاتي مانند جنگ .دور نبوده است كشور يا جهان 
هـا، زبـان    هـاي اعمـال شـده از سـوي دولـت      شـدن، كودتـا، محـدوديت    شهرنشيني، صنعتي
هر يك پيامدهاي ... آموزي در نظام آموزشي كشور، اعتبار اجتماعي زبان و آموزشي و علم

دنبـال   بنابراين، به. زباني گوناگوني داشته و در ترويج يا تغيير و مرگ يك زبان مؤثر هستند
شـود تـا    دهد، زبان آن جامعه نيـز دچـار دگرگـوني مـي     تي كه در يك جامعه رخ ميتحولا

بينـي دقيـق و    بتواند همواره آمـاده رويـارويي بـا نيازهـاي ارتبـاطي جامعـه باشـد، امـا پـيش         
گونـه تحـولات بـه عوامـل      پـذير نيسـت و ايـن    جانبه جهت تحولات زباني هميشه امكان همه

 ؛ مدرسـي، 2 : 1388 مدرسـي، (عي و فرهنگي وابسته است ويژه تحولات اجتما به ،گوناگون
1368 : 7 .(  

ــم ــان     از مه ــر برخــي زب ــان در نظ ــر زب ــؤثر در تغيي ــي م ــل بيرون ــرين عوام ــان و  ت شناس
                                                                                                                                                       
1. De Saussure 
2. Ecosystems 
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مهـاجرت اسـت كـه      كنند، پديده عنوان عامل كليدي ياد مي شناسان زبان كه از آن به جامعه
ينه را براي رواج دوزبانگي و تغيير زبـان  ده و زمشها با يكديگر  باعث تماس و برخورد زبان

  ).Fasold, 1987: 217; Kerswill, 2006: 1(كند  فراهم مي
هـاي   هاي گوناگون به سرزمين براي نمونه در تاريخ بارها شاهد مهاجرت اقوام و گروه

ها و تركـان بـه ايـران، اروپاييـان بـه       مهاجرت آريايي توان به براي مثال مي. ايم مختلف بوده
هـا   دنبـال ايـن مهـاجرت    بـه . اشاره كـرد  ...ها به ايران، مصر، عراق و تراليا و آمريكا، عرباس

ساختار اجتماعي، سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي و تركيـب قـومي مردمـان بـومي دسـتخوش        
جـايي قـدرت، تغييـر     توان به جابه تحولات بنيادين و اساسي شده و از آثار بسيار مهم آن مي

بـراي نمونـه    .تركيب جمعيتي سـاكنان بـومي آن منـاطق اشـاره كـرد     زبان و حتي تحول در 
اشـاره   ...تغيير زبان مردم مصر و عراق به عربي، مردم آسياي مركزي به تركـي و توان به  مي
  . كرد

پنج هـزار سـال پـيش،     تادهد كه از حدود چهار  تاريخ ايران نشان مي  بررسي و مطالعه
عنوان عـاملي مهـم و پايـدار در تحـولات سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،         مهاجرت به  پديده

تـوان بـه    بـراي نمونـه مـي   . تاريخي و فرهنگي اين سرزمين نقش اساسي بـازي كـرده اسـت   
هـا كـه    مهـاجرت آريـايي   .ها و تركان به اين سرزمين اشاره كـرد  ها، عرب مهاجرت آريايي

موجـب شـد كـه اقـوام بـومي ايـن       و  اسـت  مؤثرترين كوچ در تاريخ ايران بـوده  نخستين و
هاي پـيش از مـيلاد    كه در هزاره... ها و ها و گوتي ها، لولوبي سرزمين چون عيلاميان، كاسي

زبان و دينشان از بين رفته زبان و اديان ديگري جـايگزين آنهـا    ،كردند در ايران زندگي مي
در  ،منظور ترويج دين اسلام صورت پذيرفتـه  ها به ايران كه به هجوم و مهاجرت عرب. شود

 اين منطقه تأثيرگذار بوده... سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و يها تمامي ابعاد و جنبه
در ايـن  . اسـت ، تقسيم تاريخ ايران به دو دوره قبل و بعد از اسلام از اثرات اين پديـده  است

ويـژه   بـه (هـاي تركـان    مهـاجرت . كومتي انتخاب شـده بـود  عنوان زبان ح دوره زبان عربي به
به ايران و حاكميت آنان در اين سرزمين هماننـد  ) ق.هتركان سلجوقي از اواخر قرن چهارم 

هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، تـاريخي و       تـأثير اساسـي در جنبـه    ،هاي قبلي مهاجرت
ست كه تغييرات زبـاني مـردم ايـن    ويژه منطقه آذربايجان برجاي گذاشته ا به ،فرهنگي ايران

  . منطقه در بين ساير تأثيرات حائز اهميت است
كـه   1304ويـژه از سـال    بـه  ،تحقيقات و مباحث بسياري درباره زبان مـردم آذربايجـان  
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را منتشر كرد صـورت گرفتـه اسـت    » آذري يا زبان باستان آذربايجان  رساله«احمد كسروي 
ن اين سرزمين و نيز چگـونگي رواج زبـان تركـي در ايـن     زبان بومي مردما  كه بيشتر درباره

صـورت كلـي در قالـب دو     تـوان بـه   هاي مطرح شده در اين زمينه را مـي  نظريه. منطقه است
تقسيم كرد كه ميان انديشمندان و نظـرات مطـرح   »  پنداري بومي پنداري و غير بومي«رويكرد 

انديشـمندان رويكـرد   . شـته و دارد شده آنان در اين دو رويكرد وجه تمايز زيادي وجـود دا 
پندارانه، تركي را زبان بومي اين منطقـه دانسـته و بـا روش و نگـاهي ويـژه بـه مباحـث         بومي

دنبـال آن بـوده و هسـتند كـه      تاريخي و تحولات سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي منطقـه، بـه     
هنـد و قـدمت   اي ديرين براي حضور تركان و زبان تركي در منطقه آذربايجان ارائه د  سابقه

هـا،    هـا، گـوتي    هـا، لولـوبي   حضور آنان در اين منطقه را به اقوام كهن منطقـه ماننـد عيلامـي   
 نيـا،  ، رئـيس 30-40 : 1385 زهتـابي، (د ندان  مرتبط مي... ها و ها، اورارتويي ها، ماننايي سومري

ايـن منطقـه   معتقدند كه زبان اصـلي مـردم     پنداري بومي طرفداران رويكرد غير). 864 : 1376
تعـابير مختلفـي ماننـد تـاتي، فهلـوي،      (آذري ) قـرن پـنجم هجـري   (قبل از مهاجرت تركان 

هـاي ايرانـي محسـوب     اي از زبـان  بوده كه ريشـه هنـدواروپايي داشـته و شـاخه    ...) هرزني و
 چهـارم و / قرن يازدهم مـيلادي (شود و زبان تركي بعد از ورود تركان سلجوقي به ايران  مي

ويژه با بـه قـدرت رسـيدن حكومـت      حكومت آنان بر مردمان اين منطقه، به و) پنجم هجري
  . عنوان زبان اصلي مردم اين منطقه انتخاب شده است صفويان به

مهـاجرت تركـان بـه منطقـه     : پژوهش حاضر در جستجوي پاسخ به اين پرسـش اسـت  
و كيفيتـي   بـا چـه كميـت   ) زبـان فعلـي  (آذربايجان در تغيير زبان مردم اين منطقه بـه تركـي   

  مانده از زبان بومي مردم اين منطقه چيست؟ هاي باقي تأثيرگذار بوده است و نشانه

  نظريچارچوب . 1
كـه از بـاور بـه ويژگـي اجتمـاعي زبـان        مطالعه زبان با توجه به عوامل اجتماعي مؤثر در آن

ناسـان  ش ويـژه زبـان   بـه  ،شناسـان  زبـان  1960 اي نوپاسـت و از دهـه   مطالعه ،گيرد سرچشمه مي
در ). Aitchson, 1996: 32(دنـد  كررا به تغييرات اجتماعي زبان معطـوف   خود  اجتماعي توجه

نظـام زبـاني را    1شناسي به عنوان علمـي كـه عمـدتاً بعـد سـاختاري      زبان ،هاي قرن بيستم نيمه
ها و عوامل اجتماعي در ايجاد تغييـر و تحـول در زبـان     بدون آنكه به نقش -كرد بررسي مي

                                                                                                                                                       
1. Structural dimension 
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رغم تأكيدهايي كه افرادي ماننـد    به. تعريف شده بود -زبان توجه كند 1عبارتي بعد نقشي به
 -شناس فرانسوي زبان- 3و آنتوان ميه -شناس اجتماعي آمريكايي روان -2جورج هربرت ميد

هـاي قـرن بيسـتم بـه بعـد بـود كـه نقـش عوامـل           بر خصلت اجتماعي زبان داشـتند، از نيمـه  
شناسان قـرار گرفـت و    شناسان و جامعه تحولات زباني مورد توجه زبان اجتماعي در تغيير و

بينـي از تولـد،    از زبان همانند موجودي ارگانيك، مثل گياهان كه چرخه زندگي قابل پـيش 
گذرانند، صـحبت   نوزادي، بلوغ سپس زوال يا نابودي تدريجي و بعد مرگ را پشت سر مي

  ). Ibid: 106-197(به ميان آمد 
دوزبانـه يـا چندزبانـه از      داند كه افراد يك جامعه را حالتي مي 4يند تغيير زبانافسولد فر

تغيير زبان فرايندي نيست كه  ،در نظر وي. زبان بومي خود به نفع زبان ديگري دست بكشند
يك شبه اتفاق افتاده باشد، بلكه فرايند تدريجي است كه گويشوران يك جامعه گفتاري بنا 

از تغييـر   ،نظـر او  از. دهد و خود را با زبان جديدي وفق مي كردهد را رها دلايلي زبان خو  به
كـه زبـان    دهـد  هنگامي روي ميمرگ زبان . شود نيز ياد مي» مرگ زبان«زبان گاه با عنوان 

طوري كـه زبـان قـديمي بـه مـدت طـولاني        به ،يابد اعضاي جامعه به زبان جديدي تغيير مي
رود كـه اعضـاي    كـار مـي   زماني به ويژه بهطلاح مرگ زبان اص. گيرد مورد استفاده قرار نمي

  ). Fasold, op.cit: 213(زباني تنها گويشوران آن زبان در دنيا باشند   آن جامعه
كريســتال تغييــر زبــان را يــك اصــطلاح متــداول بــراي حركــت تــدريجي و ناگهــاني  

توانـد   در نظـر وي ايـن حركـت مـي     .دانـد  گويشوران از كاربرد يك زبان به زبان ديگر مي
تغييـر زبـان را تغييـر در    «كريسـويل نيـز   ). Crystal, 2000: 17(توسط فرد يا گروه انجام شـود  

» گيـرد  در نظـر مـي  ) جمعيتـي  و سياسـي، اقتصـادي  (هاي درونـي، بيرونـي و فرازبـاني    انگيزه
)Kerswill, 2006: 1 .(پايـاني يـك تغييـر    ترين مشخصات مراحل  فسولد دلايل زير را از عمده

   :داند زباني مي
 وجود يك جامعه دو زبانه كه اولين شرط پديده تغيير زبان است؛  
 كـار   كنند و همچنين افرادي كه به جغرافيايي زندگي مي  مردمي كه در مناطق بسته

پردازند، شانس بيشتري براي حفظ و نگهداري گويش محلي خـود   كشاورزي مي
                                                                                                                                                       
1. Functional dimension 
2. G. H. Mead 
3. A. Meillet 
4. Language shift 
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  دارند؛
 ارتباطي، حمل و نقـل، تأسـيس مراكـز فرهنگـي و اجـراي      هاي  بهبود وضعيت راه

و مهـاجرت  ...) ها، آموزش و پرورش و رسانه(هاي فرهنگي به زبان رسمي  فعاليت
  تغيير زباني را داده باشد؛  هاي زباني مختلف سرعت پديده گروه

 ي تغييـر زبـان نقـش     ــ اقتصـادي نيـز در پديـده     تر، عوامل اجتماعي در سطح وسيع
ي در تحقق اين پديده گويشوراني كـه در جوامـع شـهري، صـنعتي و يـا      دارند، ول

برند، تمايل زيادي به همگـون كـردن زبـان خـود بـا زبـان        سر مي مراكز تجاري به
  كنند؛ رايج در آن جوامع دارند و بنابراين از گويش محلي خود كمتر استفاده مي

 و گويشـور كمتـري    تري برخوردار بـوده  هايي كه از اعتبار اجتماعي پايين گويش
  گيرند؛ بيشتر در معرض تغيير قرار مي ،دارند

   انتقـال زبـان معيـار توسـط والـدين بـه فرزنـدان اسـت          ،آخرين مرحله تغييـر زبـان
)Fasold, op.cit: 241.(  

  : كند عنوان عوامل مؤثر در تغيير زبان بيان مي گرايمز عوامل زير را به
 ان معتبرتر، با اين تفكر كه فرزندان تنهـا  فشار والدين به فرزندان براي يادگيري زب

  توانايي يادگيري يك زبان را به خوبي دارند؛
  ماننــد قحطــي،  ،بلايــاي طبيعــي و تغييــرات ناگهــاني ايجــاد شــده بــه وســيله بشــر

كه بـه مـرگ يـا تغييـر ناگهـاني      ... و خشكسالي، بيماري، جنگ، سيل، زمين لرزه
  شوند؛ يك زبان منجر مي

  افراد يك جامعه زبـاني بـه خـارج از قلمـرو سـنتي     ) داوطلبانه و اجباري(مهاجرت  
  ريزي شده زبان است؛ كه نوعي تغيير برنامه خود

    استفاده از زبان دوم در مدارس به عنوان زبان آموزشي منجر به تغييـر گسـترده در
  شود؛ زبان مي

       منجـر  نـه در سـطح جهـاني     ،سياست زبان ملي كـه بـه تغييـر زبـان در سـطح ملـي
  شود؛ مي

 كنند؛ عواملي كه برخلاف تغييرات زباني كار مي  
 شدن، تحولات اقتصادي، تغيير دولـت و   از جمله شهرنشيني، صنعتي ،عوامل ديگر
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  ).Grimes1, 2002: 2-3(جمعيت يك گروه زباني 
شناسان به عوامل متعددي در حفظ يا مـرگ   شناسان و جامعه د، زبانشچنانكه ملاحظه 

عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، جمعيتـي،   توان به مي از جمله كه اند اشاره كردهها  زبان
در ايـن بـين،    .يند تغييـر زبـان در بـين اقـوام نقـش دارنـد      اكه در فراشاره كرد  ... فرهنگي و

نيز وجود دارد كه به آنها توجـه نشـده و يـا اهميـت زيـادي بـراي آن قائـل         يعواملي ديگر
عبارتي عدم كتابت يك زبان، نقش  به و داشتن صورت خطي و نوشتارياند، از جمله ن نشده

و  شـته شـناس بـر ايـن امـر تأكيـد دا      حـق . هـا  ويژه شعر در حفظ و پويايي زبـان  آثار ادبي، به
هر زبـاني راز بقـاي آن   . بينم ها را در ركود و ستروني شعر آن مي راز مرگ زبان«: گويد مي

از . )1370شـناس،   حـق (» دكنتواند به بقاي زبان كمك  زبان است، اما ظاهراً هر شعري نمي
د كه در كوچه و بازارهـاي شـهر و   كنتواند به بقاي زبان كمك  تنها شعري مي وي،ديدگاه 

بخـش باشـد كـه     تواند زندگي شعري مي. باشدتك گويشوران آن زبان جاري  در ميان تك
ها با گذشته و آثـار گذشـتگان   شعري كه از مردم زمانه خود جدا باشد و تن باشد،خود زنده 

توانـد   بخـش چگونـه مـي    روح است، روح كه بي روح و آن درآميزد، شعري است مرده و بي
شود كه يك شعر مردمي  شناس چنين استنباط مي هاي حق از گفته). 140-152: همان(باشد 

ن باشـد،  هاي آن امور جاري مردم زمانه و زبان مردم و يا به قـولي زبـان راسـتي    مايه كه درون
 ،گرچه شعر عاملي براي پويايي زبان است. تواند عامل مهمي در حفظ و بقاي زبان باشد مي

اما عدم استقبال گويشوران يك زبان از شعر و ادبيات آن زبان معلول وقوع برخي تحولات 
  ).39: 1386بشيرنژاد،(زباني است   اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي در يك جامعه

  اي تغيير زبان ه نظريه. 2
اساس اين نظريه بيشتر بر نفـوذ عوامـل خـارجي و بيگانـه در تغييـرات       :2نظريه قشر زيرين -

جديـدي وارد    پيروان اين نظريه معتقدند كه وقتي مهـاجراني بـه منطقـه   . زباني متمركز است
اقص اي ن ـ آموزنـد، بـه گونـه    وارد را مي شوند، يا  جمعيت بومي منطقه، زبان فاتحان تازه مي

و  ماندههاي ناقص زبان سپس در گردش نسلي باقي  گونه اين. دهند خود را با زبان تطبيق مي
  ). Aitchson, 1996: 107(شوند  در نهايت باعث تغيير زبان مي

                                                                                                                                                       
1. http://www-01.Sil.org/sociolx/ndg-lg-grims_article.html  
2. Substratum theory 
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. شوند در اين ديدگاه نياز و كاركرد، دو مقوله اصلي محسوب مي :1نظريه كاركردي -
شناسان اجتماعي تغيير زبان را در اين ديدگاه پاسخي به نيازهاي اجتمـاعي گويشـوران    زبان
بـراي مثـال   . گيرد در جامعه صورت مي آن كاركرد دليل  تغيير زبان به ،عبارتي به و دانند مي
شود، واژه جديـدي نيـز بـه همـراه آن بـه       ارد محيط مي، محصولي جديد اختراع يا وگاههر

شـوند   تدريج از زبان خـارج مـي   هاي غيرضروري به همين ترتيب واژه به. شود زبان اضافه مي
)Ibid: 118 .(توانـد نيازهـاي    كـه نمـي   دليـل در نظر اچسون يك زبان به ايـن   ،از طرفي ديگر

 :Ibid(شـود   به فراموشي سپرده مـي  طرد شده و ،اجتماعي گويشوران خود را برآورده سازد

209.(  
اصطلاح برخورد زباني در مفهومي عام را به اشـكال مختلـف    :2زباني نظريه برخورد -
نتـايج و   و كننـد  تماس دو زبان و تأثيرگـذاري آنهـا بـر يكـديگر تعبيـر مـي       ، بهشناسان زبان
 ... بـاني، دوزبـانگي و  گرايي ز گيري زباني، تداخل زبان، هم هاي گوناگوني مانند قرض جنبه

  هـاي زبـاني را كـه بـه واسـطه      پديـده   توان كليـه  به بيان ديگر، مي. شوند براي آن قائل ميرا 
هـاي گونـاگون    آيند، جنبه هاي آنها به وجود مي هاي مختلف و زبان برخورد و تماس جامعه

ي، تغييـر و حـذف   دوزبـانگ  ،شناسان اجتماعي ن بر اعتقاد زبا بنا. شمار آورد برخورد زباني به
 ،دهـد  ها و برخوردهاي زباني هسـتند و ايـن پديـده رخ نمـي     نتايج حاصل از تماس... زبان و

ها بيشتر در گذشته  ها در تماس و برخورد با يكديگر قرار گيرند و اين تماس مگر آنكه ملت
 در اثر مهاجرت يا تهاجمات نظامي بوده و امروزه وسايل ارتبـاط جمعـي نيـز بـرآن افـزوده     

بنابراين برخـورد زبـاني زمينـه را بـراي وجـود      ). 103 : 1385،و بشيرنژاد مدرسي(شده است 
در سطح يك جامعه كه در نظر محققان شـرط لازم و اساسـي بـراي حـذف و     » 3دوزبانگي«

البته اين شـرط بـه تنهـايي كـافي     . كند تغيير يك زبان در سطح يك جامعه است، فراهم مي
هـاي متـوالي بـه صـورت      هـا و قـرن   اند كه براي دهـه  اي هم بوده دوزبانهنيست؛ زيرا جوامع 
  ). 57 : 1368مدرسي،  ؛ Fasold, 1987: 216; Kamwangamalu, 2003: 226(اند  دوزبانه باقي مانده

جامعه زباني با يكديگر در تماس و برخورد قرار گيرند، بسـته   وبه اين ترتيب، هرگاه د
ممكن است عناصري از دو زبان به يكديگر نفوذ كند، بخشـي   به دلايل برخورد و نوع آن،

از گويندگان هر زبان، زبان ديگر را بياموزند و دوزبانه شـوند، يكـي از دو زبـان بـه دلايـل      
                                                                                                                                                       
1. Function theory 
2. Language contact 
3. Bilingualism 
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  يا بـه عبـارتي پديـده    و مختلف حذف گردد يا زبان سومي از برخورد دو زبان حاصل شود
زباني، زبـان قـومي را كـه      برخورد دو جامعه در ).54: 1368 مدرسي،(تغيير زبان اتفاق افتد 

 1اند، زبان زبـرين  ي برتري نظامي، اقتصادي يا سياسي به سرزمين ديگري وارد شده به واسطه
واردان قرار  نظامي يا اقتصادي يا سياسي تازه  و زبان مردم بومي آن سرزمين را كه زير سلطه

كه دو جامعه  اين قبيل موارد به ويژه هنگامي در). 55 :همان(نامند  مي 2اند، زبان زيرين گرفته
يابند، به طور كلي سه حالـت   هم ارتباط مي ها و برخوردهاي نظامي با جنگ  زباني به واسطه

همزيسـتي دو زبـان در كنـار    . 3 و حذف زبان زيرين. 2، حذف زبان زبرين. 1: آيد پيش مي
   .يكديگر
اي كـه مـورد تهـاجم     زبان جامعه -ندر اين حالت زبان زيري: حذف زبان زبرين  )الف

رغـم فشـارهاي فرهنگـي و اجتمـاعي كـه در شـرايط برخـورد بـر آن وارد          بـه  -قرار گرفتـه 
زند و در حكم زبـان   و در نهايت آن را كنار مي كردهد، در برابر زبان زبرين مقاومت شو مي

زبـان زبـرين   در اين حالت، بخشي از گويندگان . ماند غالب در سرزمين بومي خود باقي مي
كـار   عنـوان زبـان رايـج بـه     و زبان زيرين را بـه  كردهنيز در بلندمدت زبان بومي خود را رها 

كه تعداد نسبي مهاجمان يا گوينـدگان زبـان   دهد رخ مي  اين حالت بيشتر هنگامي. گيرند مي
در چنين صـورتي، گوينـدگان   . زبرين از پشتوانه فرهنگي غني و نيرومندي برخوردار باشند

تـدريج در فرهنـگ    هاي بعدي بـه  دوزبانگي، در نسل  ان زبرين، پس از گذر از يك دورهزب
عنوان زباني كـه در كاربردهـاي همگـاني     و سرانجام زبان زبرين به شدهجديد جذب   جامعه

  ).56 :همان (شود  تر است، حذف مي غيرضروري
را از   شـده و آن  در اين حالت زبان زبرين بر زبان زيرين چيره: حذف زبان زيرين) ب

ايـن وضـع بيشـتر در اثـر برتـري      . گـردد  كند و در سراسر جامعه رايج مـي  كاربرد خارج مي
هـاي   وارد بـه يـك سـرزمين و نيـز فقـدان انگيـزه       افـراد تـازه    فرهنگي و تعداد قابل ملاحظـه 

زبـاني مـورد تهـاجم بـراي مقابلـه بـا         در ميـان اعضـاي جامعـه   ... فرهنگي، سياسي، رواني و
در ايـن شـرايط گوينـدگان زبـان زيـرين، بـه سـبب نيازهـاي         . آيـد  نگ بيگانه پديد مـي فره

كننـد و زبـان قـوم مهـاجم،      اجتماعي در طول چند نسل، زبان بومي سرزمين خود را رها مي
در ايـن حالـت نيـز گوينـدگان زبـان زيـرين، يـك دوره        . پذيرنـد  يعني زبـان زبـرين را مـي   

                                                                                                                                                       
1. Upper language 
2. Lower language 
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  ). 57 :همان(دهند  در طول دو سه نسل تغيير زبان ميگذارند و  دوزبانگي را پشت سر مي
در ايـن حالـت هـيچ يـك از دو زبـان زيـرين و زبـرين حـذف          :همزيستي دو زبان) ج

شوند، بلكه هر يك در طول زمان، قلمرو جغرافيايي خاصي در يك كشور بـراي خـود    نمي
  ).58:همان (آورند  به وجود مي

يـك از    هـا پـيش آيـد و كـدام     از اين حالـت يك   اينكه در يك برخورد زباني، كدام
هاي زيرين و زبرين، ديگري را حذف كند و در نهايـت در سـطح كـل جامعـه حـاكم       زبان

. بسـتگي دارد ... اي است كه به عوامل گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و شود، مسئله
سو، فرهنگ غني   تعداد گويندگان زبان زبرين يا قوم غالب و نيز تفوق فرهنگي آنها از يك

سـو و   هاي قومي، سياسي و رواني گويندگان زبان زيرين يـا قـوم مغلـوب از ديگـر     و انگيزه
طور كلـي نقـش    نهايي اين نوع برخورد زباني به  در نتيجه... اعتبار و منزلت اجتماعي زبان و

يـك   ظـاهراً از ميـان دو زبـان در    ،بـه اعتقـاد برخـي انديشـمندان    ). 55: همان(مؤثري دارند 
بالاتري برخوردار باشد و » 1اعتبار اجتماعي«جامعه، زباني بخت بيشتري براي بقا دارد كه از 

... هاي سياسي، اقتصـادي، نظـامي، علمـي، ادبـي و     اين امر نيز مستلزم برخورداري از پشتوانه
  ).Aitchson, 1996: 197-198؛ 118 : 1386بشيرنژاد،(است 

  ي به آذربايجانونگي ورود تركان و زبان تركگچ. 3
هـاي خـاص اجتمـاعي،     دلايـل مختلـف و متعـدد، ازجملـه موقعيـت      سرزمين آذربايحـان بـه  

اقتصادي، فرهنگـي و جغرافيـايي در طـول تـاريج پـر فـراز و نشـيب خـود، شـاهد حضـور،           
هـاي مختلفـي در ايـن منطقـه بـه قـدرت        سلسله شماري بوده و مهاجرت و سكونت اقوام بي

ويژه آذربايجان با توجه به تأثيراتي  بين مهاجرت تركان غز به ايران و بهاما در اين . اند رسيده
  . استكه بر زبان مردم در اين منطقه برجاي گذاشت، حائز اهميت 

و بعدها بـه آذربايجـان،   ) لنهرءاخراسان و ماورا(هاي تركان به شمال شرقي ايران  كوچ
وي آغـاز شـد و در دوره سـلجوقي    يافته از زمان سلطان محمـود غزن ـ  طور منظم و سازمان به

تركماناني كه به خراسان كوچانده شده بودنـد و  ). 95 : 1386طالعي،(شدت بيشتري گرفت 
 يزيستند، پس از مدت كوتـاهي، در مقابـل ظلـم و سـتم     تحت نظر عمال سلطان محمود مي

از جملـه   ،سوي ايران مركـزي   شماري از آنان به. رفت، از قلمرو او گريختند كه بر آنان مي
                                                                                                                                                       
1. Social prestige 
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كرمان و اصفهان رفتند و از آنجا كه سلطان محمود دستور داد كه آنان را دسـتگير كـرده و   
تركـان كـه   . به نزد وي بفرستند، با اطلاع تركان از اين امر به آذربايجـان مهـاجرت كردنـد   

موقعيـت   .گشـتند  هـاي مناسـب مـي    دنبال مراتع و چراگـاه   همواره به ،رو بودند اقوامي كوچ
 ها و مراتع مناسب براي زندگي كوچ نشيني در آذربايجـان  يايي و فراهم بودن چراگاهجغراف

ـ اجتماعي اين منطقـه نيـز باعـث شـد كـه آذربايجـان مـورد         از سوي ديگر شرايط سياسي و
از  -در زمان ورود نخستين دسته تركان غز بـه ايـن منطقـه رواديـان    . توجه تركان قرار گيرد

حــاكم محلــي  -در ايــن دوره وهســودان. كردنــد ومــت مــيدر آنجــا حك -اعــراب مهــاجر
هـاي شـداديان، ارمنيـان، گرجيـان و روميـان در معـرض        از سوي حكومتكه   -آذربايجان

عمـل نيـاورد، بلكـه از آنـان اسـتقبال       ، نه تنها در برابر ورود آنان هيچ ممانعتي بـه بودتهديد 
هجـري   420در سـال   كـه  ادثـه ايـن ح  .كرده و براي تقويت سپاه خود از آنان بهـره گرفـت  

آذربايجـان و    عطفـي در تـاريخ منطقـه     اگرچه ابعاد كوچكي داشت، ولي نقطـه  ،اتفاق افتاد
اين گروه كوچك، تا هنگـام تشـكيل حكومـت سـلجوقيان     . شود آسياي صغير محسوب مي

توسط طغرل سلجوقي و بعد از آن، در اين نواحي باقي ماندند و در كنار وهسودان بـر ضـد   
  ).185: 1377؛ كسروي، 264: 1381پرگاري،(نيان به جنگ پرداختند ارم

گـذرد و از   آذربايجان در انتهاي يك سه راهي قرار دارد كه از ري و شمال ايران مـي 
خيز هـاي حاصـل   شـدند، دره همين راه بود كـه تركمنـان از خراسـان و مـاوراي آن سـرازير      

تــوان در آن در ســطح وســيعي  آذربايجــان ـ يكــي از معــدود نــواحي ايــران اســت كــه مــي  
از طرفـي  . سـاخت  كشاورزي ديم كردـ مراتع بسياري براي احشام صـحراگردان فـراهم مـي   

براي  را هاي زيادي قدرت سياسي در اين ناحيه پراكنده و پاره پاره بود و اين فرصت ،ديگر
مرزي عنوان ولايت  همچنين، آذربايجان به. كرد استخدام در خدمت امراي محلي ايجاد مي

هاي مسيحي بود، سنت ديرپاي غزا با كفار داشت، همه اين  كه داراي مرز مشترك با قدرت
عوامل در تبديل آذربايجان به مركز تجمع تركان دست به دسـت هـم داده بـود و از همـين     
دوره بود كه اين سرزمين به يافتن صبغه قومي و زباني ترك آغـاز كـرد و ايـن صـبغه را تـا      

توان ورود تركان سـلجوقي بـه منطقـه     مي). 80: 1388 سرداري نيا،(است امروز حفظ كرده 
  : آذربايجان را معلول شرايط و عوامل زير دانست

 هاي ايراني؛ نشين ضعف و انحطاط شاهزاده  
 تجزيه قدرت سياسي و مذهبي خلافت اسلامي از اواخر قرن دوم هجري؛  
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 اقتصادي و اجتماعي كه در نتيجه اين شرايط در كشور به وجود آمده بود؛ خلأ  
 پذيرش اسلام توسط تركان غز قبل از مهاجرت؛  
      پراكنده بودن قدرت سياسي در آذربايجان و نبود دولـت مقتـدر كـه از مهـاجرت

  تركان به اين منطقه جلوگيري كند؛
 يـان، گرجيـان و روميـان و    هاي شـداديان، ارمن  مرز بودن آذربايجان با حكومت هم

اخــتلاف و درگيــري بــين آنــان عــاملي بــودن كــه حاكمــان آذربايجــان بــه دنبــال 
  اين زمينه را فراهم كرد؛ ،متحداني عليه آنان باشند و جنگجو بودن تركان

 داري و  ها و مراتع مناسـب بـراي گلـه    تر شرايط جغرافيايي و وجود باغ از همه مهم
  نشينان؛ براي كوچ دامداري در منطقه آذربايجان

  از طرف ديگر قرار گرفتن آذربايجان در مسير راه آسياي صغير، ارمنستان، سوريه
دست آوردن مراتـع   و شامات كه تركان از اين طريق براي جهاد در راه اسلام و به

، ؛ نـوين 151-163: 1373؛ طـالعي، 48-49: 1385لمبتـون،  (رفتند  به آن نواحي مي
1383 :46.(  
در  و نبـود ) ق.ه(تركان به آذربايجان فقط محـدود بـه قـرن چهـارم و پـنجم      مهاجرت 

مهـاجرت   -)ق.ه(هشـتم   ومقارن قرن هفتم  -ها مغول  هاي بعدي ادامه داشت و در دوره قرن
ولي بـيش   ،ها خود ترك نبودند مغول. اقوام ترك زبان به اين منطقه دوباره از سر گرفته شد

مهـاجرت بعـدي تركـان بـه منطقـه      . انـد  نـان، تـرك بـوده   از نصف سـپاهيان و فرمانـدهان آ  
قوينلوها بود كه تا اواسط  قويونلوها و قره آذربايجان در قرن پانزدهم ميلادي و مهاجرت آق

 يا مغـول  بودند و ترك -به جز صفوي -ها تمامي اين سلسله. حكومت صفويان ادامه داشت
  .كه با زبان تركي آشنايي داشتند

رغم مهاجرت تركمانان كـه اغلـب از نـژاد زرد هسـتند، در      ه عليلازم به ذكر است ك
منطقه آذربايجان غلبه جمعيتي با بوميان بوده كه در حال حاضر تشابه نـژادي آنهـا فقـط در    

نشين ايران حفظ شده ولي قالـب چهـره و نـژاد مـردم آذربايجـان ماننـد بقيـه         مناطق تركمن
وان يك زبان مستقل در طي تحولات تاريخي و عن زبان تركي آذربايجاني، به. هاست ايراني

هـاي اقـوام    گيري آن، اخـتلاط و آميـزش لهجـه    به مرور زمان شكل گرفته است و در شكل
مراحـل دگرگـوني و   . انـد  به ويژه تركان اغوز و قبچاق نقش اصلي را داشـته  ،مختلف ترك

  :ترتيب عبارتند ازبندي كرد كه به  توان به سه دوره تقسيم تغيير زبان آذربايجان را مي
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   تمـاس و برخـورد بـين ايـن دو زبـان و رواج       نفوذ زبان تركي در جوامـع بـومي و
  ؛)حدود دو قرن(دوزبانگي

  نزديك يـك  (ادامه روند دوزبانگي و گسترش اين پديده در بين مردم آذربايجان
  ؛)قرن و نيم

  سال 120قريب (نشيني زبان بومي  زبان تركي و عقب) چيرگي كامل(تغيير زبان(.  
اول با ورود تركان سلجوقي به ايران و منطقه آذربايجان از اواخر قرن چهـارم و    مرحله

  بدين ترتيب با مهاجرت انبوه تركـان اغـوز در دوره  . شود اوايل قرن پنجم هجري شروع مي
شـود و زمينـه را بـراي     سلجوقيان از اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري شـروع مـي  

در . كند طق مختلف ايران كنوني، قفقاز، آناتولي و قسمتي از عراق فراهم ميمنا نترك شد
و زبـان بـومي   » زبـان زبـرين  «عنـوان   اين دوره زمينه تماس و برخورد بين دو زبان تركـي بـه  

  .شود فراهم مي» زبان زيرين«عنوان  آذربايجان به
ايـل قـرن هفـتم    مرحله دوم با تسلط قوم مغول و حكومـت ايلخانيـان در آذربايجـان او   

امـا  شـباهت بيشـتر آنـان بـه تركـان و وجـود         ،مغولان ترك نبودنـد . شود هجري شروع مي
 ،حدود هشتاد سالي كه در آذربايجان حاكم بودنـد  در سپاهيان ترك در بين آنان باعث شد

اين منطقه از جهت موقعيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نقل و انتقالات نظـامي مركزيـت   
زبانان در  اين امر زمينه را براي برجسته و برتر شدن فرهنگ و زبان ترك. كندبالايي كسب 

  . برابر فرهنگ و زبان بوميان منطقه فراهم كرد
قويونلـو و در   قويونلـو و آق  پـانزدهم دوره تركمانـان قـره     مرحله پاياني مربوط به سـده 

آذربايجـاني   در ايـن مرحلـه دوره زبـان تركـي    . نهايت حاكميـت صـفويان در ايـران اسـت    
از  .افتـد  تغيير زبان در اين منطقه اتفاق مـي   و پديدهشده جايگزين زبان بومي در آذربايجان 

  :توان به موارد زير اشاره كرد صفويه مي  پيشرفت اين امر در دوره  دلايل مهم
 زبان تركي عامل ارتبـاط معنـوي و    ؛توجه ويژه سران دولت صفوي به زبان تركي

  .ظاهري شاه اسماعيل با مريدانش بود
   از آنجـا كـه در بـه قـدرت رسـيدن       ؛نقش قبايل ترك قزلباش در دولـت صـفوي

بودند، همچنـين نفـوذ بسـيار چشـمگير آنـان در ايـن        مؤثر صفويان تركان قزلباش
 ،آنان بود ها زمام تمام امور كشوري و لشكري صفويه در دست دولت كه تا مدت

عنـوان   تدريج در دربار سلاطين صفوي بر فارسي غلبه پيدا كرد و بـه  زبان تركي به
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  ). 306 : 1381،فرد و غفاري نوايي(د شزبان درباري انتخاب 
 ؛عنوان مذهب رسمي كشور توسط شـاه اسـماعيل صـفوي    انتخاب مذهب شيعه به 

 ،كردنـد  اده مـي خاندان صفوي حتي بـراي تبليغـات مـذهب تشـيع از تركـان اسـتف      
بلكه تركان شـيعه   ،نه شيوخ شيعه مذهب ايراني ،طوري كه تمام مبلغين صفويان به

  .اند بوده
 1381نـوايي، (هـا   از جملـه عثمـاني   ،زبان در منطقه ترك  وجود كشورهاي همسايه 

  ).135: 1350؛ نوايي،306 :
بـان دولتـي و   صفويان، زبان تركي بعد از فارسي تبديل به يك ز  بدين ترتيب در دوره

حاكمان و رجال دولتي، خانواده و نزديكان آنهـا و بـالاترين   . درباري و حتي ديپلماسي شد
هاي رسـمي خـود را    پادشاهان صفوي گاهي نامه. كردند دولت به زبان تركي تكلم مي  طبقه

هاي به زبان زبان تركي از برخـي كشـورها دريافـت     نوشتند و همچنين نامه به زبان تركي مي
وسـيله همـين اقـوام تـرك      بـه «: نويسد خود مي  در اين زمينه شاردن در سياحتنامه .كردند مي

» ويژه در دربـار معمـول و بـاب شـده اسـت      است كه زبان تركي در قسمت شمال ايران و به
   :اند عبارتند از دلايلي كه در تغيير زبان به تركي مؤثر بوده). 242 : 1349مشكور،(

 اين منطقه كه زبان رسمي كشور و حكومت بود؛ عدم رواج زبان فارسي در  
 جايگاه فرهنگـي بـالاتر زبـان بـومي آذربايجـان؛ زبـان بـومي         عدم برخورداري از

نه زبـان علـم    ،آذربايجان نه زبان دين بود تا ترويج مذهب به بقاي آن كمك كند
را از زوال نگـه دارد و نـه زبـان سياسـت بـود تـا         اش آن و ادب، تا برتري فرهنگي

  .حاكم و كارگردانان دستگاه اداري از فراموش شدن آن جلوگيري كنند  طبقه
 نـه   ،حكومتي زبان تركي و نياز مردم به تماس با حاكمان براي انجام امـور   پشتوانه

  نياز حاكمان براي تماس با مردم؛
 به اين دليـل كـه زبـان حاكمـان      ،قوي اقتصادي زبان تركي  برخورداري از پشتوانه

  بود؛
 رداري از قدرت قانوني و سياسي زبان تركي؛برخو  
       عبـارتي   بـه  و نداشتن پشتوانه علمي قـوي زبـان بـومي آذربايجـان؛ دشـواري خـط

هـا در   نداشتن صورت خطي و نوشتاري، عدم كتابت و پراكندگي و فراواني لهجه
نشيني تدريجي اين زبـان و تبـديل آن بـه زبـان      زبان بومي آذربايجان، باعث عقب
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  . ر منطقه آذربايجان شدعاميانه د
 قلمرو كاربردي محدود زبان بومي آذربايجان؛  
 سازگار شدن زبان تركي با زندگي مردم كشاورز آذربايجان .  

گونه كـه بـراي همـاهنگي بـا      ها همان شناسي، زبان از نظر زبان« ،بنا به گفته رابرت هال
انطبـاقي دارنـد، اگـر     تحولات اجتماعي و حفظ كاركرد ارتباطي ميـان افـراد جامعـه رفتـار    

دلايلي نتوانند وظيفة ايجاد ارتباط ميان گويشـوران خـود را بـه انجـام برسـانند، بـه        روزي به
كنند كه از  مردم زباني را انتخاب مي. مرگ خواهند رفت تنهايدر سمت زوال تدريجي و 

بان تركي بـراي  رو ز از اين). 240 : 1350هال،(» كار بردن آن بتوانند حداكثر بهره را ببرنده ب
 .مردم منطقه آذربايجان نسبت بـه زبـان بـومي منطقـه از سـودمندي بيشـتري برخـوردار بـود        

بنابراين تغيير زبان از زبان بومي به تركي آذري تغييري آرام و تدريجي بود كه بر اثر تماس 
مداوم و مكرر ساكنين منطقه با قوم ترك كه حكومت و قدرت را در منطقه برعهده داشتند 

تدريج بر اثر اجبار اقتصادي و اجتماعي، نه اجبار سياسـي يـا فشـار صـورت گرفـت، ايـن        به
ولي و تنظيـر ايـن حادثـه در آنـا    . عوامل زمينه را براي تغيير زبان در اين منطقه فراهم ساخت

يوناني يا زبـان   ،تركان  منطقه پيش از حمله زبان مردم آن چراكه آسياي صغير نيز روي داد، 
لازم به ذكر است با حاكم شـدن زبـان تركـي     .د و بعدها زبان آنها نيز تغيير يافتديگري بو

طور كامل از بـين نرفـت و امـروز نيـز در برخـي از روسـتاهاي        زبان بومي به ،در آذربايجان
شـايد بتـوان دليـل مانـدگاري ايـن زبـان در برخـي        . آذربايجان آثاري از زبان آذري هست

دور بـودن از   و ا جوامـع مجـاور، محـدود بـودن داد و سـتدها     مناطق را كمي ارتباط آنهـا ب ـ 
  .هاي اصلي و شهرها دانست راه

  روش تحقيق. 4
با استفاده از بررسي اسناد و مـدارك تـاريخي و    و استروش تحقيق پژوهش حاضر كيفي 

زبان يك قوم يـا   گي تغييربراي فهم چگون .اطلاعات تحقيق گردآوري شده است ،مصاحبه
 ،اسـناد   مطالعـه . 1: هـا عبارتنـد از   ايـن روش . ي مختلفي پيشـنهاد شـده اسـت   ها منطقه روش

 گويند اي كه بدان زبان سخن مي بررسي زبان مردم منطقه. 2، هاي تاريخي مدارك و كتاب
ــوه    . 3و  ــا، ك ــتاها، روده ــهرها، روس ــام ش ــناخت ن ــي و ش ــه  بررس ــا و درياچ ــا، درياه ــا   ه ه
در اين پژوهش براي شناخت تغييـر زبـان مـردم     ).116: 1373؛ بهزادي،33: 1379ارنسكي،(

  :هاي زير استفاده شده است آذربايجان از روش



 شماره ششم ♦سال دوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     114

920728 

 زبـان قـديم     مانـده  هاي برخـي از روسـتاهاي آذربايجـان كـه بـاقي      بررسي گويش
برخـي از ايـن   : منـاطق مـورد بررسـي عبارتنـد از     ؛رايـج اسـت    آذربايجـان در آن 

از » عنبـران «از دهات مرند، » گلين قيه«از دهات ورزقان، » كرينگان«روستاها مثل 
شناسي  در اصطلاح زبان كه دهات نمين، تعدادي از دهات بخش شاهرود خلخال

  .گويند به اين روستاها جزاير زباني مي
 كه بعد  وجود دارداين احتمال  ؛ها بررسي و شناخت وجه تسميه نام شهرها و كوه

و همـان   دههـا دچـار تغييـر نش ـ    نـام بسياري از ايـن   ،از تغيير زبان مردم يك منطقه
بـدين   ،توانـد اتفـاق بيفتـد    عكس اين قضيه نيز مـي  .هاي قديمي را داشته باشند نام

آينـد و يـا اينكـه اگـر      ها يا از زبان غالب و جديد پديد مـي  كه بسياري از نام معني
در ايـن  . شـود  نامي، معناي روشن داشت به زبان جديدتر ترجمه و برگردانده مـي 

هـاي منطقـه آذربايجـان بررسـي شـده       هاي شـهرها و كـوه   تعدادي از نامپژوهش 
هـاي تـاريخي اسـتفاده     براي اين منظور از مطالعه اسناد و مدارك و كتـاب . است

  . ده استش
 ويـژه آلات و ادوات   بـه  ،ها و لغـات رايـج در زبـان فعلـي مـردم آدربايجـان       واژه

كـار   نـدرت بـه   شـان بـه   زنـدگي رو به دليل شرايط و سبك  اقوام كوچ ؛كشاورزي
هـاي كشـاورزي آشـنايي     نتيجـه ممكـن اسـت بـا واژه     پردازند، در كشاورزي مي

كـه   ييبنـابراين از آنجـا  . ها موجود نباشد كمتري داشته و يا در زبان آنها اين واژه
ها و  رو بودند، به بررسي برخي واژه تركان مهاجر به منطقه آذربايجان قومي كوچ

همچنـين تعـدادي از   . ي در برخي از روسـتاها پرداختـه شـد   اصطلاحات كشاورز
ها، اعداد و برخـي اصـطلاحات    ها، فصل هاي خويشاوندي، لوازم منزل، ميوه واژه

هــايي بــا برخــي از افــراد  بــراي ايــن منظــور مصــاحبه. ديگــر بررســي شــده اســت
در  قيه در مرند و كرينگان در ورزقان كه از جزاير زباني روستاهاي هرزند و گلين

  .، انجام شده استشوند مي آذربايجان محسوب

 هاي تحقيق يافته. 5

كلـي   هاي اين زبان بـه  با وجود تضعيف زبان ايراني آذربايجان، گويش ،در نظر انديشمندان
طور پراكنـده و   از ميان نرفته، بلكه هنوز در بعضي از نقاط آذربايجان و نواحي اطراف آن به

كرينگان، كلاسو، : ها عبارتند از اين گويش  عمده. گويند سخن مي به آن » تاتي«غالباً به نام 
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 نمـين  ،هاي خلخال، ورزقان، مرنـد  ها در مناطقي از شهرستان اين گويش. قيه و عنبراني گلين
 :1359؛ نـاطق، 54: 1360؛ مرتضـوي، 395- 396: 1354يارشـاطر،  (قابل شناسايي هسـتد  ... و

42-40.(  

  جغرافيايي نام شهرها و برخي مناطق. 1-5

هـا از   ، زيرا اين نـام استدهنده مردم و زبان يك سرزمين  ها نشان كوه و نام شهرها، روستاها
شـود و معـرف فرهنـگ و علايـق جوامـع انسـاني آن        زبان ساكنان آن سـرزمين گرفتـه مـي   

در  -...ها، رودها و اسامي شهرها، كوه -هاي جغرافيايي يك سرزمين  مكان. دهستنسرزمين 
 چراكـه و حفظ زبان يك منطقه اهميت بيشـتري دارنـد تـا سـاكنان آن سـرزمين،       نگهداري

كـه   در صـورتي  ،دهنـد  تغييـر زبـان مـي   ... ها تحت تأثير عوامـل جمعيتـي، اجتمـاعي و    انسان
هاي جغرافيايي داراي پايداري نسبي هستند و ممكن است بعد از تغيير زبان مردم يك  مكان

 .بـه كارگرفتـه شـود   هـاي قـديمي    ر تغيير نشوند و همـان نـام  ها دچا منطقه بسياري از اين نام
ها يا از زبـان غالـب و    كه بسياري از نام بدين معني ،تواند اتفاق بيفتد عكس اين قضيه نيز مي

بـه زبـان جديـدتر ترجمـه و      بـود،  يمعنـاي روشـن   داراي آيند و يا اگر نامي جديد پديد مي
در مقاله حاضر به بررسي وجه تسميه شـهرهاي مهـم و قـديمي اردبيـل،     . شود برگردانده مي

  . 1شود ميه اشاره ميرودرياچه ا همچنينهاي سهند و سبلان و  ميه، تبريز، زنجان و كوهروا

  اردبيل. 5 -1-1

نگاران نام كهن اين شـهر   ريخشهر اردبيل وجه تسميه متفاوتي وجود دارد، برخي تانام براي 
در كلمـاتي   ايـن واژه (اسـت   شده » ارد«در فارسي ميانه تبديل به  اند كه دانسته »آرتاويل«را 

شهر « رامعني شهر و آرتاويل   به» ويل« ).وجود داردنظير اردشير، اردوان، اردستان، اردكان 
 1350صـفري، (يافتـه اسـت    تغييـر » اردبيل«و » اردويل«اندك به   دانند كه اندك مي» مقدس

ــتاني،17 : ــه71 : 1378؛ افشارسيس ــن، ؛ ب ــدي، 17 : 1382آذي صــاحب ). 162: 1383؛ ميرمحم
» ويـل «و » ارد»  اردبيـل از دو كلمـه  : نويسد وجه تسميه اردبيل چنين مي  درباره »حدودالعالم«

نـام رود و همچنـين از اسـامي فرشـتگان در آيـين       بـه معنـاي مقـدس،    ه كـه ارد شـد   تشكيل

                                                                                                                                                       
نظـر   ر، از آوردن وجه تسميه نام ساير شهرها و برخي رودهاي اين منطقـه صـرف   با توجه به حجم زياد كا. 1

  .شده است



 شماره ششم ♦سال دوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     116

920728 

  هم كـه ريشـه  » ويل« .، چنانكه در كلمات ارديبهشت و ارداويرف آمده استاستزردشتي 
معنـي   قرار دارد بـه هاي اروپايي مورد استعمال  بسيار كهن آريايي دارد و اكنون نيز در زبان

ويه نيـز بـه مناسـبت اينكـه     و در زمان صف استپس اردويل به معني شهر مقدس  .شهر است
؛ موسـوي  89: 1346زاده، عباداله(شهري مقدس خوانده شد  ،جد آنان در اردبيل مدفون بود

  ). 71: پيشين ؛ افشار سيستاني،22: 1378 اردبيلي،

  ميهروا. 2-1-5

گروهـي نـام باسـتاني ايـن شـهر و      . اطلاع دقيقي در دست نيسـت  ،وميهرنام باستاني ا درباره
ميـه  روبعضي بر اين باورند كه چـون در ا . دانند چتا مي و چي) شيز(چست  چي را درياچه آن

» اور«به معني آب  و » ميا«يا » ميه«رودهاي زياد و آب فراوان وجود دارد و در زبان سرياني 
در برخـي آثـار تـاريخي و    . خوانـده شـده اسـت   » اورميـه «به معنـي شـهر اسـت، ايـن محـل      

 اشـاره شـده   نام شـهر و درياچـه اورميـه      مالك استخري، بهاز جمله مسالك و م ،جغرافيايي
چتـا   چست و چـي  نام باستاني اين شهر و درياچه آن چي). 118: 1378افشار سيستاني،(است 
را ارميـه و ايرانيـان ارومـي يـا       ن و اعـراب آ  2هـا اورمـي   ارمنـي  ،1را اورميا سريانيان آن. است

داننـد   مشـتق از شـهر اورمچـي تركسـتان چـين مـي       را ايـن شـهر   برخي نـام  . اند اروميه نوشته
  ).91: 1383سعيديان،(

  تبريز. 5 -3-1

 .شـود  مـي اشـاره   از آنهـا  شهر تبريز وجه تسميه متفاوتي وجود دارد كـه بـه برخـي   نام براي 
و » تبريـز «تبريـز را بـه كسـر تـا       واژه... نگاران عرب چون سمعاني، ياقوت حموي و جغرافي
و مردم » تبَريز«ايراني و ترك چون حمداالله مستوفي و كاتب چلبي به فتح تا نگاران  جغرافي

معتقد اسـت كـه تلفـظ     مينورسكي). 231: پيشين افشار سيستاني،(كنند  بيان مي» تربيز«محل 
يـاقوت  ). 7: 1337مينورسـكي، (باشـد   قـديم تعلـق داشـته     آذريتبريز بايد به گويش ايراني 

تلفـظ  » تبريـز «دهد كه نـام ايـن شـهر در زبـان محلـي       گزارش مي» البلدان معجم«در  حموي
ه بوميان در دانشنامه جهان اسلام نيز آمده است ك). 13: 1362ياقوت حموي،(است  شده  مي

                                                                                                                                                       
1. Urmiya 
2. Ormi 
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دانشـنامه جهـان   (انـد   گفتـه  مـي ) چشـمه يـا رود گـرم   (آذربايگان، تبريـز امـروزي را تـوري    
هـاي كـوه سـهند و     برخي ديگر، وجه تسميه تبريز را ناشي از آتشفشـان ). 283: 1375اسلام،
و » ريـز  تـب «دانند و آن را در زبان فارسي متداول به معني هاي گرم اطراف اين شهر مي آب

بـا  » و گرمـا  بپنهان كننده ت ـ«رود اين تسميه يعني  احتمال مي. كنند ذكر مي» كن تب پنهان«
مانند   گرانتووفسكي هم). پيشين مينورسكي،(هاي آتشفشاني كوه سهند مربوط باشد  جنبش

 ـ مينورسكي واژه تبريز را وارث و پنهان هـاي كـوه    ناشـي از آتشفشـان   يف و گرمـا كننده تَ
همچنين برخي محققين معتقدند كه نام تبريز از واژه ). 1028: 1379نيا، رئيس(داند  سهند مي

و بـه ظـاهر    بـوده » باعث جاري شدن«گرفته شده است كه در زبان پهلوي به معناي » توريز«
هــاي ســهند جــاري اســت  شــمار آب معــدني دارد كــه در دامنــه هــاي بــي اشــاره بــه چشــمه

  ).37: 1380رضازاد،(

  زنجان. 4-1-5

ســوي پژوهشــگران و  كنــون نظــرات گونــاگوني از شــهر زنجــان تــا در مــورد وجــه تســميه
» زنديگان«ترين نامي كه به اين منطقه اطلاق شده است،  قديمي. نويسندگان ارائه شده است

و گان از پساوند اهـل  ) ترين كتاب آيين زردشتي ساساني معروف(به معناي اهل كتاب زند 
كـه   اسـت  نظر ديگر اين. ه گذاشته شده استباستان است كه در دوره ساسانيان بر اين منطق

بناي شهر زنجان در زمان اردشير بابكان ساخته شده و در آن زمان نام شهين يعنـي منسـوب   
از اواخر دوره قاجاريه به علت استقرار ايل خمسه فارس، . شده است به شاه به آن اطلاق مي

  ).276: پيشينافشار سيستاني،(نام خمسه نيز بر آن نهاده شد 

  درياچه اورميه. 5-1-5

هـاي گونـاگون داده شـده     ها و منابع مختلف نـام  براي اين درياچه در طول تاريخ و در زبان
را چيچسـت، كبـودان، درياچـه      آن كه ترين درياچه ايران در آذربايجان است بزرگ. است

: 1338د،وپـورداو (انـد   ارميه، درياچه ارمنيه، درياچه تلا و شور دريا، شاهي و رضاييه ناميده
. ناميده شده اسـت ) درخشان( »چيچست«و در اوستا » نائيري سفلي«در منابع آشوري ). 144

د و ادويـن  ونظر پژوهندگاني چون پورداو ثبت كرده كه به 1استرابن نام اين درياچه راسپوت
                                                                                                                                                       
1. Spauta 
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» كـاف «در الفبـاي يونـاني بـه حـرف     » سـين «حـرف   راكـه بوده باشد؛ چ 1كپوت دباي  ،رايت
نظـر    از. )50 :پيشـين   نيـا،  رئـيس (اند و به آساني ممكن بوده چنـين اشـتباهي روي دهـد    م مي

 اسـت » كبـود «بـوده كـه بـه معنـاي     » كپـوت «اصل اين كلمـه در پارسـي باسـتان     ،دوپورداو
دريـاي  «حوقل و مسعودي در آثار خـود   صاحب حدودالعالم، ابن). 144: پيشين د،وپورداو(

ــا بــي(ناميــده اســت » چيچســت«لقلــوب و مســتوفي در نزهــت ا» كبــودان ؛ ابــن 60 : 1372،ن
  ).87- 88: 1336؛ مستوفي، 43 : 1349؛ مسعودي،85 : 1354حوقل،

  سبلان . 6-1-5

در مغـرب اردبيـل واقـع شـده      ،گوينـد » سـولان «هـا   و عرب» ساوالان«ها  سبلان را كه محلي
بـر آن اسـت    بعضي يدهعق ،اند اين كوه را مورخين به اختلاف ذكر كرده  وجه تسميه. است

 ،انـد  كـرده  الجثه از نـوع خزنـدگان زنـدگي مـي     كه چون سابقاً در اين محل سه جانور عظيم
تركي و به معني  اي سوـ آلان كه كاملاً كلمه برخي ازبنابراين به سه كولان معروف است و 

هاي دائمـي اسـت كـه     اند، شايد اين وجه تسميه به واسطه برف نام برده است،آبگير فارسي 
در حدودالعالم نوشـته شـده كـه بـه     ). 16: 1346زاده، عباداله(آب هميشه از آن جاري است 

. را كوه سـبلان خواننـد    ، آن)اردبيل(آذربايجان كوهي است خرد به نزديكي اردويل  هناحي
القلـوب از سـبلان    البلدان و مستوفي در نزهـت  معجم الارض، ياقوت در ابن حوقل در صوره

  ).157-160: 1338پورداود،(اند  را كوهي بزرگ خوانده  اند و آن نام برده

  سهند . 7-1-5

. اسـت  هدرياچه ارومي ـو شرق  مراغه، شمال شهر تبريزكوهي در جنوب شهر  نام رشتهسهند 
  ).164: همان(خوانده شده است  2نام اين كوه در اوستا اسنونت

، ...)ميه، تبريز ورواردبيل، ا(بررسي وجه تسميه برخي از شهرهاي مهم و قديمي منطقه 
دهد كه وجه تسميه اين اسامي به زباني غير  ميه نشان ميروكوهاي سبلان و سهند و درياچه ا
بعد از حـاكم   مربوط به ،خي مناطق آذربايجان تركي شدهاز تركي بوده و اگر هم اسامي بر

  .شود محسوب مياي طبيعي  است كه پديده بودهشدن تركان در آذربايجان 

                                                                                                                                                       
1. Kapauta (kapautau) 
2. Asnavant 
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  در منطقه هاي رايج بررسي برخي واژه. 2-5

 ،هـا و لغـات رايـج در زبـان فعلـي مـردم آدربايجـان        در اين پژوهش در جهت بررسـي واژه 
اي با برخي از روستاييان به ويژه افـراد سـاكن در    ويژه آلات و ادوات كشاورزي مصاحبه به

ــد و گلــين ــاني در    روســتاهاي هرزن ــد و كرينگــان در ورزقــان كــه از جزايــر زب ــه در مرن قي
مانده زبان بومي آذربايجان در اين روسـتاها   آذربايجان و به اعتقاد برخي از انديشمندان باقي

  : هاي زير آورده شده است نتايج مصاحبه در جدول .رداخته شدپ است،رايج 

  هاي كشاورزي واژه .1جدول

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Utaš اوتش Otaš اتُش Ot اُوت آتش
 Çâšma چاشمه Kahriz كهريزÇeşme,Bülag چشمه، بولاغ چشمه
  - Vošt وشت Çay چاي رودخانه
 Göv گُو Göv گُو Inak اينك گاو

 Gük گوك Gük گوك Bizo بيزو گوساله
 Maqöv مه قو Möragöv مره گُو Okuz اُوكوز گاو ماده
 pas پس Pâsوره، پاسQoyün, davar داوارقُويون، گوسفند
 Bezek بِزكه Bozbala بزبالا Çpiş چپيش بزغاله
 Bez بِز Bez بِز Keçi گئچي بز

 Asp آسپ Osb اسُب At آت اسب

 Poqo پوغو Pöyö پي Paya *پيِه طويله
Goundom گوندوم Goundom گوندوم Bogda بوغدا گندم

 Çav جو Çav جو Arpa آرپا، جو جو
 Çav جئو Olâf اولاف Out اُوت علف
 Bil بيل Bor بور Bel *بل بيل
 Kolang كلنگ Kolang كلنگ Qazma قازما كلنگ

 Dirmiq ديرميق Dirmiq ديرميق Dirmiq *ديرميق كش شن
 Hiš هيش Emrüz امروز Kotan كوتان گاوآهن
 Tum توم Tum توم Tüxüm *كور، توخوم بذر، دانه
 Deru درو Mönqölâمنقلا، اُوراق Oraq *اُوراق داس
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   1جدولادامه 

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Bâq باغ Raz راز Bâq *باغ باغ

 ,Zemiزمي، بمي Zemi زمي Yər يئر زمين
Bemi 

 Xogh خوق Xok خوك Topraq توپراق خاك
 Somer سمر Somer سمرسامان، Saman *سامان كاه
 Seq سغ Seq سغ Dâş داش سنگ

 kâš كاش Fisde فيسده Akmak ائَمك كاشتن

 Bejkašبيژ كاش Akin اكين Akin *اَكين زراعت
 Derev درو Biçin بيچين Biçmak *بيچمئك درو

 - -Raašbara رش بر Əkinçi اكينچي كشاورز

 Teši تشي Karki كركي Karki *كركي تيشه
 Lender لندر Kasak كسك Kasak *كسك كلوخ
 Tavâr توار Balta حربالتا،ده Balta *حربالتا، ده تبر
 Ghassu قسو Büçghi بوچقو Büçghi *بوچقو اره

 Rüven روونِ Rughan روقن Yag ياغ روغن
 Nun نون Nun نون orakÇ چورك نان
 Urda اوردا rdaÖ ارُدnÖ  اون آرد
 - - - - Yəralma يرالمازميني سيب

 Pivuz پي يوز Piyöz پي يز Soģan سوغان پياز
 Kork كورك Kork كورك Toyg تويوغ مرغ

 Uyo اويوvaÖ  اُوه Yumurta يومورتاتخم مرغ
 Ghüjd قوژد Ghüjd قوژد At اتَ گوشت
 Ali اَلي Ali اَلي Ali *آلي آلو
 Gilânâr گيلانار Gilanâr گيله نار Gilanâr *گيله نار آلبالو
 Ghasü قسو Ghasiايريك، قيسي Arik ايريك زردآلو
 Angur انگور Angir انگير Uzüm اوزوم انگور
 Hüli هولي Hüli هولي Hüli *هولي هلو
 Xiyar خييارGülbasar گول بسر Xyar *خيار خيار
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   1ادامه جدول

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Ghövn قُوون Ghövn قُوون Ghövn *قُوون خربزه
 Gilus گيلوس Gilas گيلاس Gilas *گيلاس گيلاس
 Ârmud آرمود Amrud امرود Amrud *امرود گلابي
 Lobiya لوبيه Lobiya لوبيه Lobya *لبُيا لوبيا
 Noxu نوخو Neher نهر Noxd *نُوخود نخود
*گردكان، جويوز گردو

Girdakan جويز Çaviz جويوز Viyuz 
 Çafari جعفري Çafari جعفري Çafari *جعفري جعفري
 Marze مرزه Marze مرزه Marze *مرزه مرزه
 Gašniz گشنيز Gašniz گشنيز Gaşniz *گشنيز گشنيز
 Talxün تلخون Talxün تلخون Talxün *تلخون تلخون
 U او Öv اُو Sü سو آب

   Most مووست Yoqt يوقوت ماست
 Panir پنير Panir پنير Panir *پنير پنير
 Dü دو Dü دو Airan آيران دوغ
 Qemax قيماخ Qemax قيماخQemax, Xama *خاما، قيماخ سرشير
 Šrt شرت Šet شت Süt *سوت شير
 Namök نَموك Namök نَموك Düz دوز نمك
 Ângi آنگي Âsâl عسل Bal بال عسل
Marjumakمرجومك Mraji مرجي Mrajimak *مرجيمك عدس

 Berez برز Birij بيرينج Düyi دويو برنج
  هاي تركي، تاتي و هرزني هاي مشترك بين زبان واژه*

هاي كشاورزي به زباني غير از تركي بوده و تأييدكننده  بيش از نيمي از واژه ،نتايجبر اساس 
خـاطر سـبك    ، بـه بودنـد ) دار گلـه (رو  اقوامي كوچ به سبب آنكه اين مسئله است كه تركان

تـر از ادوات كشـاورزي كـه ويژگـي زنـدگي يكجانشـيني اسـت، اسـتفاده         شـان كم  زندگي
اما در منطقه آذربايجـان   .اورزي به زبان تركي نيستندهاي كش كردند، بنابراين بيشتر واژه مي

هـا   هاي اصلي تأمين معيشت مردم بوده اسـت، ايـن واژه   از آنجا كه كشاورزي يكي از شيوه
در مصاحبه از . است هاي ايراني بوده اي از زبان كه شاخهاست  بيشتر به زبان بومي آن منطقه
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اسامي حيوانات پرسـيده   ويژه به ،جود داردداري و هايي كه هم در كشاورزي و هم گله واژه
  .هاي تركي، تاتي و هرزني متفاوت است ها در بين زبان شده كه اين واژه

  هاي خويشاوندي واژه .2دولج

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسيمعادل تركي فارسي

 Dada ددا Ata, Dada آتا، دده Ata, Dada *آتا، دده پدر
 Nana ننَا Dada دده Ana *آنا، ننه مادر
 Yan ين Yan ين Arvad آرواد زن
 Mert مرت Merd مرد Kişi كيشي مرد
 Kina كينا Kina كنهَ Qiz قيز دختر
 Zuvâ زووا Zöra ژره Oǧlan اوغلان پسر
 Bâçi باجي Hö هو Bâçi *باجي خواهر
 Bero برِوو Börör برر Qardaş قارداش برادر
 Dayi دايي Dayi دايي Dayi *دايي دايي
 Umii اومي Amii عمو Amii *عمي عمو
 Xale خاله Xale خاله Xala *خالا خاله
 Bibi بي بيAmma, Bibiبي، عمهبي Amma, Bibi *بيعمه، بي عمه
 Herden هردن Höltöl هلتل Uşaq اوشاق بچه

  هاي مشترك بين تركي، تاتي و هرزني واژه*

هـاي فارسـي،    هـا بـين زبـان    دهد كه در برخي از واژه هاي خويشاوندي نشان مي بررسي واژه
هاي فارسي، تركي، هرزني و تاتي مشـترك   فقط بين زبان نيزتركي، هرزني و تاتي و برخي 

  .است
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  هاي اعضاي بدن واژه .3دولج

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Zubun زبون Zubun زبون Dil ديل زبان
 Sürat صورت Dim ديم Uz اوز صورت
 Gav گَو Gav گَو Aqiz آغيز دهان
 Dândun داندون Dundun دوندون Diş ديش دندان
 Çš چش Çoš چوش Guz گوز چشم
 Ângišt آنگشت Ungüšt اونگوشت Barmaq بارماق انگشت
 Sar سر Sar سر Baş باش سر
 Mü مو Mü مو Tuk, Saç توك، ساچ مو

 Guš گوش Ghuš قوش Qulaqگولاق، قولاغ گوش
 Venâ ونا Vene ونِي Burun بورون بيني
 Geri گري Giri گيري Boyun بويون گردن
 Lrbut لربوت Lev لو Dodaq دوداق لب
 Leng لنگPöca, Yengپچه، ينگ Ayaq ايَاق پا

 Dâst داست Dost دست Əl الَ دست
 Nuta نوتا Naxön ناخن Dirnax ديرناخ ناخن

هـاي   واژه ،دو مـورد  يـا  غيـر از يـك   دهـد كـه بـه    هاي اعضاي بدن نشان مـي  در بررسي واژه
  .اعضاي بدن بين زبان تركي و زبان بومي آذربايجان متفاوت بوده است
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  ها و وسايل آشپزخانه واژه .4جدول 

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Kâ كا Kar كر Ev ائو خانه
 Karpiç كرپيچ Karpiš كرپيش Karpiş *كرپيش آجر
 Qezne قزِنه Qezne قزِنه Qâzan *قازان ديگ

 ,Qâşiq *قاشيق، ملاقا قاشق
Mâlâqâ

 Mâlâxâ ملخه Mâlâqâ مالاقا

 Gizâ گيزا Geze گزه Sürerga سوپورگه جارو

 ,Tâvâ توا تاوا، Tâvâ تاوا Tâvâ *تاوا تابه
Tuvâ 

 Pilâ پيلا Piyâlâ پيالا Piyâlâ *پيالا پياله
 Kirvitكيرويت Kirvit كيرويت Kibrit *كيبريت كبريت

  هاي تركي، تاتي و هرزني هاي مشترك بين زبان واژه*

ها بين تركي و زبان هرزني و  دهد كه بيشتر واژه نشان مي ها و وسايل آشپزخانه، بررسي واژه
  .تاتي مشترك بوده است

  ها هاي اوقات روز و فصل واژه. 5جدول

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Ešâ اشا Enšav اشو Buģəja بوگئجه امشب
 Ziršâ زيرشا Ziršav زيرشُُوDunanģəja دونن گئجه ديشب
 Zir زير Zir زير Dunan دونن ديروز
 Šâ شا Šav شوĞəja  گئجه شب
 Rüj روژ Ru رو Gun گون روز
 Emru امرو Emru امرو Büyün بيون امروز

 Gârm گارم  Gorm گرُم Isti ايستيگرم،گرما
 Vurun ورورن Vörün ورون Yâqiš ياقيش باران

Sârd, Sârtسرت سرد، Sord سورد Soüx سويخسرما،سرد

 Harši هرشي Ruj روژ Gün گون خورشيد
 Vâr وار Vohor ووهور Qâr قار برف
 Bolid بليد Her هر Bülüt بولوط ابر

 Doli دولي Doli دولي Doli دولي تگرگ
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   5ادامه جدول

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 Bâhâr باهار  Âvâsor آواسور Yaz ياز، باهار بهار
 Tustun توستونTabestun,Yaiتابستون، يايي Yai يايي تابستان
 Zsmâston زماستون Zimistun زيمستون Qiş قيش زمستان
 Purezi پورزِي Pörüz پوروز Payiz پاييز پاييز

ها بين تركي و زبان  دهد كه بيشتر واژه ها نشان مي هاي اوقات روز و فصل نتايج بررسي واژه
  . تاتي و هرزني متفاوت است

  هاي اعداد واژه. 6جدول

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 I اي I اي Bir بير يك
 Pinç پينج Pinç پينج Baş بش پنج
 Dâ دا Doh دوه On اون ده

 DavâÇu دواچو rdaöÇ چرده Ondord اوندورد چهارده
 Vist ويست Vist ويست Irmi ايرمي بيست
 Pinço پينجو Pinçev پينجِو Alli اللي پنجاه
 De si ده سي Šast شست tmişÂ آتميش شصت

 ,Haştad سهسان هشتاد
Sahsân

هشتو Haštö پينجوره سيPinçoresi 

 Sâ سا Sa سه Yuz يوز صد
Hazo,Dâsâ هزو، داسا Hazo هزو Min مين هزار

 De دDevemçi دوايمجي Ikemçi ايكمجي دوم

هـاي تركـي و تـاتي و     وجه اشتراكي بين زبان ،دهد كه در بين اعداد نتايج مصاحبه نشان مي
گـويش كرينگـان و    ي تركـي و  هـا  شمارش اعداد اصـلي در زبـان    پايه .هرزني وجود ندارد
 خاصـي امـا هـر كـدام واژه     اسـت،  ...ميليون و ،هزار ،صد ،بيست، سي ،هرزني از يك تا ده

شـود كـه    سپس جز يكان آورده مـي  ،در خواندن و نوشتن اعداد مركب ابتدا دهگان .دارند
اما در گويش كرينگـاني از پنجـاه بـه بـالا شـماره شصـت از        .در هر سه زبان مشترك است

هاي هفتاد، هشتاد و نود از افزودن بيسـت و   شود و شماره ضرب كردن سي در دو ساخته مي
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زنـي بـه   در اعداد ترتيبي هم در زبان تركي و گـويش هر . آيد سي و چهل به پنجاه پديد مي
كـه در گـويش تـاتي در اعـداد ترتيبـي       در حـالي  ،شـود  اضافه مـي » 1امجي«آخر عدد كلمه 

  .علامت خاصي ندارد

  هاي صرفي و نحوي ويژگي .7جدول 

 آوانويسي تاتي آوانويسي هرزني آوانويسي تركي فارسي

 علامت جمع

 Kinânde كينانده Kinoy كينوي Qizlâr قيزلار دختران
 )صفت و موصوف(اضافيتركيب وصفي و

 ÇoKinâ چو كينا ÇAk Kina چك كينهYâxçi Qiz ياخچي قيزدختر خوب
 )مضاف و مضاف اليه(حالت اضافي

 Siv Bâgسيوي باغ Sev Râz سوي رازÂlmÂBâgi آلما باغي باغ سيب

صـدا   و اگـر بـي  » لار« ،علامت جمع در زبان تركي اگر آخرين حرف كلمه صـدادار باشـد  
اسـت كـه اگـر    » 2اوي«در گـويش هرزنـي علامـت جمـع     . شود به كلمه اضافه مي» لر«د شبا

شود  به آخر كلمه اضافه مي» اوي«حرف صدادار حذف و  ،آخرين حرف اسم با صدا باشد
در گـويش تـاتي   . شود علامت جمع بدون تغيير به آخر كلمه اضافه مي ،صدا باشد و اگر بي

 ،شـود  اضـافه مـي  » نده« ،ين حرف اسم باصدا باشداست كه اگر آخر» نده«هم علامت جمع 
  .شود ابتدا كسره يا ياي مسكور به آن اضافه مي ،صدا باشد ولي اگر بي

درگويش هرزني و تـاتي هماننـد تركـي    ) صفت و موصوف(تركيب وصفي و اضافي 
مضـاف و  (حالـت اضـافي    .شـود  آذري است و هميشه صـفت قبـل از موصـوف آورده مـي    

ش هرزني و تـاتي هماننـد تركـي آذري اسـت و هميشـه صـفت قبـل از        درگوي) اليه مضاف
اسـت بـه   » يـاي مكسـور  «با ايـن تفـاوت كـه علامـت اضـافي كـه        ،شود موصوف آورده مي

. شـود  كـه در تركـي آذري ايـن بـه مضـاف اضـافه مـي        در حـالي  ،شود اليه اضافه مي مضاف
تفـاوت بـين زبـان تركـي      همچنين براي آشنا شدن با ترتيب اجزاي جمله و يـافتن تشـابه يـا   

–كه در مصاحبه پرسيده شده -عنوان نمونه  اي به جمله ،هاي هرزني و تاتي آذري با گويش

  .آورده شده است
                                                                                                                                                       
1. Emçi  
2. Oy  
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  ترتيب اجزاي جمله .8جدول

 Man Az Bag Amadam .من از باغ آمدم فارسي

 Man Bâgdân Galdim .من باغدان گلديم تركي 

 Man Râzi Âmârin .من رازي آمارين هرزني

 Mun Bâgko Umiyne .ينه كو اومي مون باغ تاتي

فاعـل  «ترتيب اجزاي جمله در هر سه زبان تركي آذري و گويش تاتي و هرزني به صورت 
دهـد   بررسي نتايج مصاحبه نشـان مـي    به طور كلي، .بوده و مشابه هم است »فعل+ مفعول + 

هرزنـي و تـاتي از لحـاظ دسـتوري     حدودي ساختار مشابهي بين زبان تركي با گويش  كه تا
  .وجود دارد

  گيري و نتيجه بندي جمع. 6
با مهاجرت تركان سلجوقي آغاز شـد  ) ق.ه(ورود تركان به آذربايجان از اواخر قرن چهارم 

شـرايط جغرافيـايي    د،تركـان كـه اقـوامي كـوچ نشـين بودن ـ     . صفويه ادامه داشت  و تا دوره
در ايـن زمـان رواديـان از    . ه به منطقه داشته باشندمناسب در آذربايجان باعث شد توجه ويژ
بـر آن   شرايط سياسـي و اجتمـاعي حـاكم    . كردند اعراب مهاجر در اين منطقه حكومت مي

، نبود يك دولت مقتدر كه از مهاجرت آنـان  بايجان، پراكنده بودن قدرت سياسيزمان آذر
هـاي شـداديان، ارمنيـان،     مرز بودن آذربايجان بـا حكومـت   به اين منطقه جلوگيري كند، هم

سـبب شـده بـود حاكمـان      ،روميـان و اخـتلاف و درگيـري كـه بـا آنـان داشـتند        و گرجيان
دنبـال متحـداني عليـه آنـان باشـند و قـدرت        آذربايجان براي تقويت نيروي نظامي خـود بـه  

جنگاوري تركان عاملي شد تا هيچ مانعي در برابر مهاجرت آنان به اين منطقه وجود نداشته 
  . باشد

هـا   مجاور دههاي  دار بودند، ابتدا در مراتع و چراگاه تركان كه اقوامي چادرنشين و گله
چادرنشـيني و   آنـان بـا روي آوردن بـه زنـدگي نيمـه     . و روستاها در آذربايجان ساكن شدند

روستايي و نفوذ تدريجي در زندگي اقتصادي و اجتماعي روستانشينان منطقـه آذربايجـان و   
آنـان بـراي از بـين    .شركت فعال در تحكيم مناسبات فئودالي توانستند بر منطقه حاكم شوند

 ،وذ و قدرت سياسي مالكان بزرگ محلي و حفظ موقعيت سياسي و اجتماعي خـود بردن نف
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بخشـيدند و مالكـان را    صـورت اقطـاع بـه فرمانـدهان خـود مـي       هـاي كشـاورزي را بـه    زمين
گرفتنــد و بــه مالكــان زمــين تبــديل  و خــود جــاي آنــان را مــي هآورد صــورت رعيــت در بــه
از اين منطقه مهاجرت كـرده و بيشـتر بـه    شدند، برخي در قبال اين سياست دولت حاكم  مي

  .كردند عراق كوچ 
هـا بـه    تـات  ويژه بهاهالي بومي غيرترك آذربايجان،  ،در دوره حكومت ايلخانان مغول

تحت فشار قرار گرفته و مجبور به ترك زمـين و   ،دليل حاكم بودن مغولان و برتري سياسي
با تشكيل  نخست،: شد طريق زير اجرا  اي حساب شده و به اين فشار با نقشه. ديار خود شدند

امور آن در دست شهزادگان و خوانين مغـول و    كه اداره» اورتاق«نام  هاي تجاري به شركت
كردند، تجارت در  امور آن استفاده مي  تركان اويغور بود و از تمام امكانات دولتي در اداره

ت سنگين بر امـور تجـاري وضـع    منطقه را در انحصار خود گرفته بودند و از اين طريق ماليا
هـا   توانسـتند قـروض خـود را بـه ايـن شـركت       تـات نمـي  ) بـومي (در نتيجه تجار . كردند مي

سـلجوقيان    ها نيز هماننـد دوره  در زمان حكومت مغول. شدند به رعيت تبديل مي و بپردازند
حلـي و  شد و براي از بين بردن نفوذ و قدرت سياسي مالكان بزرگ م سياست اقطاع اجرا مي

صـورت اقطــاع بــه   هــاي كشـاورزي را بــه  زمــين ،حفـظ موقعيــت سياسـي و اجتمــاعي خـود   
آوردند و خود جاي آنـان را   صورت رعيت درمي مالكان را به ،بخشيدند فرماندهان خود مي

بـراي خـدمت در   ) هـا  تات(همچنين از بوميان . شدند گرفتند و به مالكان زمين تبديل مي مي
شدند آنان را با علامت  كردند و در مواقعي هم كه سرباز مي فاده نمياست) امور نظامي(نظام 

بنابراين بوميان براي ارتباط با آنان و انجام و رفع نيازهاي خـود  . كردند مخصوص تحقير مي
  .گرفتند فرازبان تركي را 

هـاي تـرك دارد و آن اينكـه     حكومـت   سـاير حكومت صفويان يك تفاوت اساسي با 
در به قدرت رسيدن آنـان  ) تركان قزلباش(ولي تركان  ،سلسله ترك نبودندبنيانگذاران اين 

اين عامل باعث شده بود كه حاكمان صـفوي بـه زبـان تركـي توجـه      . اي داشتند نقش عمده
از سوي ديگر با انتخاب . كردند ويژه داشته و در بيشتر امور حكومت از قزلباشان استفاده مي

از زبان تركي  كه- ور از سوي شاه اسماعيل صفويشيعه به عنوان مذهب رسمي كشمذهب 
زبان تركي بعد از فارسي تبديل به يك زبان دولتي و   -كردند براي امور مذهبي استفاده مي

زبـان   طور كامل به يـك منطقـه تـرك    درباري شد و در اين دوره منطقه آذربايجان تقريباً به
گي و راحتـي در انجـام كارهايشـان،    بنابراين مردم بومي براي گذران امـور زنـد  . تبديل شد
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هاي و نيازهاي خود به حكام، انجام معاملات اقتصـادي، كـاهش    ايجاد رابطه و بيان خواسته
  .مجبور بودند زبان حاكمان را ياد بگيرند... هزينه مبادلات اقتصادي و

از سويي ديگر چون آنان اقوامي چادرنشين بودند و وجود شرايط مساعد جغرافيايي و 
عي براي زندگي دامداران در منطقه آذربايجان باعث شده بود كـه در ابتـدا در نزديكـي    طبي

زبان مردم آذربايجان ابتدا از روسـتاها  » تركي شدن«رو مسئله  ها سكونت كنند، از اين روستا
شروع شد و شهرها در ابتدا در برابر نفوذ زبان تركي مقاومت كردند، امـا بـا رونـق      و آبادي

بنـابراين  . شـان بـه شـهرها بـاز شـد      زمينـه بـراي ورود   به تدريجآنان در روستاها گرفتن كار 
شناسان زبـان كـه معتقدنـد تغييـر زبـان       شناسان اجتماعي و جامعه برخلاف نظر برخي از زبان

دهد، اين پديده در منطقه آذربايجان ابتدا ادر روسـتاها اتفـاق افتـاده     ابتدا از شهرها روي مي
  .است

و مدارك تاريخي در مورد وجه تسميه شهرهاي قـديمي و مهمـي چـون    بررسي اسناد 
هاي سبلان و سهند نشان داد كه وجـه   اردبيل، تبريز، اورميه و زنجان و درياچه اورميه و كوه

بنابراين اگر تركي زبان بومي مـردم ايـن منطقـه    . كدام به زبان تركي نبوده است تسميه هيچ
هـاي تحقيـق، بررسـي     بـر يافتـه   همچنـين بنـا  . كي داشتندبايد اين شهرها وجه تسميه تر ،بود
قيـه و   هـاي ميـداني و مصـاحبه بـا برخـي از افـراد سـاكن در روسـتاهاي هرزنـد، گلـين           يافته

هـا،   ها و آلات و ادوات كشـاورزي، لـوازم منـزل، ميـوه     كرينگان در رابطه با تعداي از واژه
رفي و نحوي نشان داد كه بـيش  هاي ص ها، اعداد و برخي اصطلاحات و برخي ويژگي فصل

به زباني غير از تركي بـوده و   )ها سبزي و ها ابزارآلات، ميوه(هاي كشاورزي  از نيمي از واژه
شـان كمتـر از    خـاطر سـبك زنـدگي    بـه  ،بودند) دار گله(رو  جا كه تركان اقوامي كوچ از آن

نـابراين بيشـتر   كردنـد، ب  ادوات كشاورزي كه ويژگي زندگي يكجانشيني است، استفاده مي
اما در منطقه آذربايجـان از آنجـا كـه كشـاورزي      .هاي كشاورزي به زبان تركي نيستند واژه

ها بيشتر بـه زبـان بـومي آن     هاي اصلي تأمين معيشت مردم بوده است، اين واژه يكي از شيوه
هـايي كـه هـم در     البته در مصاحبه از واژه. استهاي ايراني  اي از زبان كه شاخه است منطقه

خصوص اسامي حيوانات نيز پرسيده شده كـه ايـن    داري وجود دارد به كشاورزي و هم گله
  هاي تركي، تاتي و هرزني متفاوت است  ها در بين زبان واژه

هاي مشتركي بـين تركـي، تـاتي، هرزنـي و حتـي فارسـي        در زمينه لوازم منزل نيز واژه
روي به يكجانشيني در روسـتاها   دليل اين امر تغيير شيوه زندگي تركان از كوچ .وجود دارد
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و برخـي   هـا  هـاي اعضـاي بـدن اوقـات روز و فصـل      امـا واژه . اسـت و شهرهاي آذربايجـان  
در زمينـه اعـدا نيـز در زبـان تركـي و      . هايي ديگـر اشـترك زيـادي ديـده نشـده اسـت       واژه

، ...راي اعداد يك تا ده و همچنين بيست، سـي و هاي هرزني و تاتي همانند فارسي ب گويش
كلمه خاصي وجود دارد و در شمارش و نوشتن اعداد مركب نيز ابتدا دهگان ... صد هزار و

در اعداد ترتيبي براي گويش تاتي علامت خاصي وجـود نـدارد،   . شود بعد يكان آورده مي
شـود   اضـافه مـي  » م«طوري كه در فارسي بـه آخـر عـدد حـرف      اما در گويش هرزني همان
همچنـين بررسـي برخـي از     .گردد به آخر اعدا اضافه مي» اينچي«همانند تركي آذري كلمه 

هاي تاتي و هرزني تا حـدودي   هاي صرفي و نحوي بين زبان تركي آذري و گويش ويژگي
  . دهد ساختار دستوري مشابهي را نشان مي

ان بومي و حاكميت زبان تركي لازم است به اين نكته اساسي اشاره شود كه با تغيير زب
طـور كامـل از بـين نرفتـه و تـا زمـان حاضـر نيـز در برخـي از           در آذربايجان زبـان بـومي بـه   

قيه در مرند، كرينگان در ورزقـان، عنبـران در    از جمله هرزند و گلين ،روستاهاي آذربايجان
تـرين علـت    مشايد مه ـ .نمين و برخي از روستاهاي خلخال زبان بومي آذربايجان رواج دارد

زنده ماندن اين زبان در اين مناطق را نداشـتن راه ارتبـاطي بـا روسـتاها و شـهرهاي مجـاور،       
ويـژه كرينگـان تـا يكـي دو دهـه پـيش فاقـد         طوري كه برخي از اين روستاها بـه  به ،دانست

  . هرگونه راه ارتباطي بود
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